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ببرك در جنگل دور
آموزش  تربيتی:  و  آموزشی  اهداف 
مفهــوم واحــد اندازه گيــری، تأکيد بر 
دوستی و محبت، حل مسئله، کمک به 

ديگران و... .
معلــم با ســه عروســک وارد کلاس 
می شود. بچه ها از عروسک ها می پرسند 
و معلم پاســخ می دهد: «صبور باشيد! 

کم کم متوجه می شويد.»
معلــم صدايش را تغييــر می دهد و با 
عروســک  يک  به جای  نــازک  صدای 

شروع به صحبت می کند.
ببرک: ســلام معلم عزيز، من اســمم 

ببرکه و از جنگل دور اومدم اينجا.
معلم: ســلام عزيزدلم، خوش اومدی، 

پشت سرت رو نگاه کن.
و  خوب  بچه های  چه  وای!  ای  ببرک: 
نازی، سلام، من ببرکم بچه های عزيز، 

حالتون چطوره؟ خوبيد؟
بچه ها ســلام و احوالپرسی می کنند و 
بعد در ادامه ببرک می گويد: خانم معلم 
و بچه هــا، مــن از راه دور اومدم اينجا 
کــه در مورد يه موضوع مهمی باهاتون 
مشورت کنم و ازتون کمک بگيرم. آيا 

حاضريد به من کمک کنيد؟
معلم: بچه ها، بهش کمک کنيم؟

بچه ها: بله
دوســت  و  کردند  قبول  بچه ها  معلم: 
دارند که به تو کمــک کنند. حالا بگو 

ببينم مشکلت چيه؟ چی شده؟
ببرک: راستش تو جنگل ما چند باری 
دعوا شــده و من از اين موضوع خيلی 

ناراحتم.
معلم: دعوا؟ چرا؟ چه کار بدی!

ببرک: اين چندمين باره که ســر اين 
موضــوع تو جنگل دعوا می شــه. برای 
همين، دانای سرزمينمون به من گفت 
که بيام اينجا تا شــايد با کمک شــما 
بتونيم مشــکل جنــگل رو حل کنيم؛ 
مثلاً الان فيلی و لاکی با هم به مشکل 
خوردند. راســتش فيلی می خواســت 
خونــه ی لاکی رو بخــره. خونه اش رو 
ديد و کلی هم پسنديد و شروع کرد به 
قدم گرفتن و گفت: «اينجا ١٠ قدمه.» 
ولی يک دفعه لاکی گفت: «نه عزيز من، 
اينجا حدوداً ١٠٠ قدمه!» خلاصه ســر 

ببرك
در كلاس

محمد  سبحاني
آموزگار ابتدايي و معاون 

آموزشي مدرسه ي صدرا، قم

ســال گذشــته، در ايــن مجله به 
انــواع روش های طرح درس نويســی 
پرداختيم. برخی از آن ها را بيشــتر 
توضيح داديم و برايشــان مثال هايی 
زديم. با توجه بــه کاربردی بودن اين 
از  معلمان  شناخت  ضرورت  و  مباحث 
راهکارهايی برای تدريس بهتر، امسال 
نيز قصد داريم برای برخی از قالب های 
توضيح داده شده در سال گذشته دوباره 
مثال هايی کاربردی بزنيم تا در اختيار 
معلم های عزيز قرار بگيرد و بتوانند از 

آن ها استفاده کنند.
اشاره ای  شــروع  از  قبل  است  خوب 
داشــته باشــيم در مورد طرح درس 
مسئله محور که در ســال گذشته در 
مجلات رشد مفصل به آن پرداخته شده 

است:

طرح درس مسئله محور
طرح درس های مســئله محور (وظيفه محور) 
قالب های متفاوتی دارنــد. اگر بخواهيم در 
چنــد جملــه آن قالب هــا را تعريف کنيم، 
می توانيم بگوييم: «هدف از طراحی برنامه ی 
درسی مسئله محور ايجاد موقعيتی است که 
متربيان در آن بتوانند مهارت کسب شناخت 
يکپارچــه از خود، ديگــران، جهان و خدا و 
همچنين باورمندی و عمل به اين شناخت 
را در بستر زندگی فردی و اجتماعی تمرين 

کنند.»

به عبارت ساده تر، برنامه ی درسی موقعيتی 
اســت که دانش آموز را به طور مســتمر به 
ســمت شــناخت وظايفش و عمل به آن ها 
ســوق می دهد و وقتی در مســير عمل به 
وظيفه  بــا تهديدها يــا فرصت هايی مواجه 
می شــود، يادگيری مســئله محور شــکل 
می گيرد. در واقع رشــد و تربيت حقيقی به 
شيوه ی مســئله محور زمانی اتفاق می افتد 
که دانش آموز مسائل را با انگيزه ی عمل به 
تکليف هايی حل کند که بر عهده ی اوست. 
با اين توضيحات مسئله به اين شکل تعريف 
می شــود: «بــه موقعيتی کــه در آن برای 
دســت يابی به ارزش های اساســی موانعی 

ايجاد می شود، مسئله  می گوييم.»
برخی از طرح درس هايــی که در قالب های 
گوناگون در ســال گذشــته نوشته شد نيز 
نوعی از مسئله محوری بود؛ طرح درس هايی 
مانند «ســيرين جيرين» در قالب داستان، 
«جنگل چاتانا» در قالب نمايش يا تکه فيلم 
(کليپ)، «مادرانه و جشن انقلاب» در قالب 
پروژه ی ملی و مذهبی، «ســاخت ساعت و 
بوفه» در قالب پروژه ي ساخت، «بازارچه ی 

خيريه» در قالب پروژه و... .

طرح درس نمايش محور
قـــالب نمـــايش يکــی از روش هـــای 
آن،  در  کــه  اســت  طـرح درس نويســـی 
دانش آمــوزان درگير نمايش می شــوند و 
متناســب با آن، کارهــای گوناگونی انجام 
می دهنــد و داســتان را دنبــال می کنند. 
نمايش، با توجه به خلاقيت مربی، می تواند 
طوری باشــد که بچه ها آن را پيش ببرند 
داشته  ازپيش تعيين شده  داستانی  اينکه  يا 
باشــد و بچه ها فقط درگير شــوند و از آن 
لذت ببرند و کاربرد برخی از درس هايشان 
را ببينند. نمايش انواع متعددی دارد که هر 
نوع آن می تواند، برای اين هدف، اســتفاده 
شود؛ مثل نمايش عروسکی، نمايش صوتی، 

نمايش تصويری و... .
در ايــن مقالــه می خواهيم به طــرح درس 
مســئله محوری در قالب نمايش عروســکی 

بپردازيم:
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همين موضوع دعواشون شد. يعنی فيلی 
می گه تو خونه  رو گرون می دی.

معلم: به نظرم بگو بيان اينجا تا با کمک 
بچه ها مشکلشــون رو حل کنيم. بچه ها 

موافقيد؟
بچه ها: بلهههه

ببرک: باشه. آقا فيله، آقا لاک پشته، بياين 
اينجا.

ببرک زود لاکی و فيلی رو صدا می زند 
و معلم به جای فيلی و لاکی هم شروع 

به صحبت می کند.
لاکی: سلام

فيلی: (عطسه می کند) سلام.
معلم: خب بگين ببينم چی شده؟

لاکی: باباجون من خونم صد قدمه. اين 
فيلی می گه ده قدمه و کوچيکه و ارزون! 

من خونم گرونه!
فيلی: خب راست می گم ديگه!

معلم: آخ آخ! بايد با هم دوســت باشيد. 
دعوا کار خوبی نيست. می خوايد از بچه ها 
کمک بگيريم؟ بچه ها، حق با کدومشونه؟ 

نظر بديد؟
بايد  مشــکل  اين  من  نظر  به  ببرک: 
ريشــه ای حل بشــه؛ چون چند روز 
پيش اين مشکل واســه دو تا ديگه از 

حيوون ها هم پيش اومده بود.
معلم در اينجا از بچه ها می خواهد که وارد 

نمايش شوند و نظر بدهند.
بچه ها شروع مي كنند به نظردادن؛ يکی 
از بچه ها مي گويد: خب با متر اندازه گيری 
کنند. اما حيوانات جواب دادند که اصلاً 
نمی دانند متر چيســت. هنــوز متر به 
ســرزمين آن ها نيامده است و از بچه ها 

خواستند تا راهکار ديگری بدهند.
يکی از بچه ها: خب، يک نفر قدم بگيره. 

(اگر کسی نگفت، خود ببرک بگويد.)
ببرک: فکر خيلی خوبيه. من می گم نه 
حرف آقا فيلی و نه حرف لاکی. به نظرم 
من برم قدم بگيرم. از اين به بعد هم هرجا 
قرار شــد خريد و فروش خونه باشه، من 

برم و قدم بگيرم. لاکی و فيلی، قبوله؟
لاکی و فيلی: نهههه!

معلم: ببرک جان، فکر خوبی بود؛ اما اگه 
اين مشکل واسه يه حيوون ديگه پيش 

بياد چی؟

ببرک: باز هم من می رم.
معلم: اگه تو نباشی چی؟

ببرک: يعنی من بميرم؟ وايييی! (جيغ)
معلم: نه نه! يعنی مثلاً تو چند روز بری 
ســفر، باز هم دعوا می شــه که. بچه ها، 

پيشنهاد ديگه ای نداريد؟
يکی از بچه ها: به جای اين کار، از يک 
چوب اســتفاده کنيد. (اگر کسی چيزی 

نگفت، لاکی اين پيشنهاد را بگويد.)
لاکی: آفرين، فکر خوبيه. به جای اينکه 
يک نفر رو بذاريم که قدم بگيره، می تونيم 

از يک چوب استفاده کنيم.
ببرک: يعنی من چوووبمم؟!

معلم: فکر خيلی خوبيه!
فيلی: اگه اين چوبه شکست چی؟

لاکی: می تونيم يه عالمه از اين چوب ها 
درست کنيم.

معلم: خيلی خوبه
٭ اينجا بچه ها مفهوم واحد را درک 

می کنند.
معلم: خب، پس بيايد با اين چوب اندازه 

بگيريد ببينيد چند تا چوبه؟
نمادين  به صورت  می تواند  معلم  ٭ 

يک ميز را با چوب اندازه بگيرد.

فيلی: آقا، خونه ی لاکی سه   تا چوبه.
لاکی: چهار تاست.

ببرک: ای بابا! باز هم دعوا شد که!
معلم: بچه ها زشته! با هم دوست باشيد.

لاکی: آقا، اين فيلی ميخواد حق من رو 
بخوره.

بببرک: باز هم من می رم.
؟ اش ن اگ معلم: خب، مثل اينکه راهکارتون جواب ل

نداد. بچه ها، راه حل ديگه ای نداريد؟
ببرک: می تونيم چــوب رو نصف کنيم. 

يعنی نصف چوب داشته باشيم.
معلم: آفرين ببرک جان! اما اگه باز هم به 

مشکل خوردن چی؟
يکی از دانش آموزان: می تونيم به جای 
چوب از نخ اســتفاده کنيم. (اگر کســی 

نگفت، لاکی بگويد.)
لاکی: آفرين! فهميدم ما می تونيم به جای 
چوب از نخ استفاده کنيم و بعد اين نخ رو 
به قسمت های مساوی تقسيم کنيم و تا 
جايی که می خواهيم قسمت هاش رو ريز 
کنيم. هر چقدر هم که ريزتر کنيم، جلوی 

دعواهای بيشتری گرفته می شه.
معلم: آفرين! آره اين فکر خوبيه. حالا اسم 
اين نخ رو چی بذاريم؟ بچه ها قبلاً چنين 

چيزی درست شده؟ اسمش چيه؟
بچه ها: بله! متر.

معلم: خب، بچه ها اين طوری متر هم تو 
ســرزمين دور راه پيدا می کنه. آفرين به 
شما بچه های عزيزم! ممنون که بهشون 

کمک کرديد.
نکته: حتماً در حين اجرای طرح درس، 
ســعی کنيد متکلم وحده نباشــيد و با 
دانش آموزان تعامل کافی را برقرار کنيد. 
می توانيــد به جای عروســک های بالا از 
عروسک های ديگر يا شکلک های ديگری 

استفاده کنيد.


